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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In this article, we have examined the issue of literary alteration in poetry using 

a descriptive-analytical method. Literary alteration is any change or 

transformation in the Words, texture and structure of a poem that is made 

unintentionally or intentionally by the writer during the oral transmission or 

composition of a poem. Given the frequency and prevalence of this issue, and 

the fact that it has not been addressed independently in any scientific source 

related to literary studies, the importance and necessity of conducting this 

research is clear. The research question is to explain the nature, definition, 

characteristics, and types of literary alteration, its effect on the abundance of 

manuscripts, and its presence in rhetorical books. In the introduction to the 

article, we introduce the topic of the article by citing examples and discussing 

the difficulty of naming this topic. We have noted that in this article, by 

alteration we mean its neutral meaning, that is to make. In the following, we 

will discuss the background of research and study of this phenomenon from 

the perspective of rhetorical sciences. Then, we have examined the impact of 

this phenomenon on the number of copies of poets' divans by presenting and 

analyzing examples from Hafez's divan and we have continued to examine 

and analyze the presence of this phenomenon in books related to rhetorical 

sciences by citing numerous examples. The results of the research show that 

literary alteration is divided into two main types: oral and written, and these 

two types are also divided into poetic and non-poetic, intentional and 

unintentional types. In poetic alteration, sometimes the result of the work 

turns out to be more beautiful, more appropriate, and more effective than the 

original poem of the poet. Written literary alteration is often of an unpoetic 

nature. This type of alteration in the duplicitous version is often seen as 

conscious and unpoetic. In books on rhetorical sciences, this phenomenon is 

often seen in a non-poetic form. As a general conclusion, it should be said that 

literary alteration is often unpoetic and damages the beauty, proportion, 

eloquence, and rhetoric of poems.  
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 کلمات شعر و بلاغت آن  بانۀیجعل اد

  ی بخش اریاخت

  ikhtiyar.bakhshi@gmail.com: انامهی. رارانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ  ،یفارس اتیگروه آموزش زبان و ادب اریاستاد

 چکیده اطلاعات مقاله

هرگونه  بانهی. جعل ادمیادر شعر پرداخته بانهیموضوع جعل اد ی به بررس ی لیتحل  -ی فیمقاله با روش توص نی در ا مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

تبد  ر ییتغ به    کی نوشتن شعر    ای   ی نقل شفاه  انیدر کلمات، بافت و ساخت شعر است که در جر  لیو  شاعر، 

تا   نکهیامر و ا   نی ا  وعیو ش  ی فراوان. با توجه به  شودی انجام م  ب ی شخص اد  ی از سو  ی عمد  ا ی  ی رعمدیصورت غ

ادب  ی منبع علم  و یکنون در ه به  ا  ،ی شناسات یمربوط  به  و    تیّ، اهمنشدهموضوع پرداخته   نیبه صورت مستقل 

  بانه، یانواع جعل اد  ها،ی ژگیو   ف،ی تعر  ت، ی ماه  نیی تب ق،ی تحق  ۀ . مسئلگرددی آشکار م  قیتحق  نی ضرورت انجام ا

موضوع    ی مقاله به معرف  ۀاست. در مقدم  ی حضور آن در کتب علوم بلاغ  ی و چگونگ  ی خطآن بر تعدّد نسخ    ری تأث

مقاله   نی که در ا  میاو خاطرنشان کرده   پرداخته   دهیپد  نیا  ی نامگذار  ی ها و به بحث دشوارله با ذکر نمونهمقا

از منظر    دهیپد  ن ی ا  ی و بررس  ق یتحق  ۀنی شی است. در ادامه به پساختن    ی عنیآن،    ی خنثا  ی منظور ما از جعل، معنا

بلاغ تأثمیاپرداخته   ی علوم  د  دهیپد  نیا  ری. سپس موضوع  نسخ  تعدّد  بر  تحل  یهاوان یرا  و  ذکر  با    لیشاعران 

مربوط به علوم    ی هادر کتاب   دهیپد  نیحضور ا  ی و در ادامه چگونگ   میاکرده   ی حافظ بررس  وانیاز د  یی هانمونه

به دو نوع   بانهی که جعل اد دهدی نشان م ق یتحق ۀج یشده است. نت لیو تحل ی بررس دّدمتع ی هابا ذکر نمونه  ی بلاغ

. شودی م  م یو آگاهانه و ناآگاهانه تقس رشاعرانهیشاعرانه و غ ی هابه گونه ز یدو نوع ن  نی و ا ی و کتب ی شفاه ی اصل

  بانهی. جعل اددیآی از کار درم  شاعراز اصل شعر    رگذارتریتر و تأثمتناسب   باتر،یکار ز  ۀجیدر جعل شاعرانه گاه نت

  ده ید رشاعرانهی ها اغلب به صورت آگاهانه و غبدل نوع جعل در نسخه ن ی. ااست رشاعرانهی اغلب از نوع غ ی کتب

ا  یبه موارد  ی . در کتب علوم بلاغشودی م از  ناآگاهانه و   توانی م  دهیپد  نیمتعدّد  از نوع  اغلب  برخورد که 

باندرشاعرانه یغ نت  ه.  اد  دیبا  ی کل  ۀجیعنوان  غ   بانهیگفت که جعل  ز  رشاعرانهیاغلب  به  و  تناسب،    ،یی بایاست 

 .کندی وارد م ب یفصاحت و بلاغت اشعار آس

 27/12/1403تاریخ دریافت: 

 05/02/1403تاریخ بازنگری:  
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 05/05/1403تاریخ انتشار: 
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 مقدّمه  (1

 است: دیوان حافظ ابیات زیر چنین آمده  77ر غزل شمارۀ  د

 ار داشت ااوشرنگ در منقاالی خا بلبلی برگ گ

 « گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

 

خوش آ  واندر  نوا  و  برگ  داشت نالهن  زار  های   

این ک  معشااوق گفت ما را جلوۀ   ار داشت اادر   

( 63: 1385حافظ شیرازی، )  

طور  باا توجاه باه کلماات قاافیاه منقاار، زار و کاار باه جاای کلماۀ معشاااوق در مصاااراع دوم بیات دوم، باهممکن اسااات  

بیت مطلع  ناخودآگاه، کلمۀ دلدار به ذهن شاخصای که با ادبیات و شاعر و شااعری سار و کار دارد، متبادر شاود. همچنین

 :آیدنیز گاه به صورت زیر به ذهن و زبان میدیوان سعدی  268غزل 

می  رانآهسته    کاروان  ای جانم   رود کآرام 
 

می  دلستانم  با  داشتم  خود  با  که  دل  رودوآن   
 

 : است صورت زیر ثبت شده سعدی اصل بیت به  در حالی که در کلیات

س ک ااای  رو  آهسته  میاا اربان  جانم   رود آرام 

 

می  دلستانم  با  داشتم  خود  با  که  دل  رودوآن   

( 475:  1384)سعدی شیرازی،   

کلمات دلدار، کاروان و ران در این دو بیت   اساات: طرح مقالۀ حاضاار بر پایۀ چنین سااؤالاتی به ذهن نگارنده آمده

به خاطرآوردن و بیاان کردن این دو بیات،  در زمانِ کوتاهِ او « ذهنآیدمی  شاااخص آشاااناا با ادبیااتچرا و چگونه به ذهن 

هنگ با کلمات اصالی آن دو بیت بساازد و در سااخت ابیات و بین  آوزن و همرا هم متفاوتاین کلمات    تواندمیچگونه 

توانسااات  ، نمیهاای متماادیساااال  علوم بلاغی بادیع، بیاان و معاانی در  نگاارناده باه دلیال تادریسدهاد«    یجاا  آنهااکلماات  

و آن را منحصاار به موضااوع ضااعف    درا نادیده بگیر  ادبیشااناختی هنری و ادبی این به اصااطلاح جعلِ ای زیباییهویژگی

هرچند بین کلمات دلدار و معشاوق ساجع   در بیت حافظ،  برای نمونه  از منظر علم بدیع،چرا که .  بگذرو از آن    دحافظه کن

کند، با کمی موسایقی بیت و وزن عروضای آن خللی وارد نمی کارگیری دلدار به جای معشاوق درمتوازن وجود دارد و به

؛ چون این کلمه با کلمات قافیۀ هددکلمۀ دلدار موسایقی بیت را بهتر از کلمۀ معشاوق ارتقا می  دقت تخصاصای پیداسات که

در انتهاای   / rāار/ /، یعنی منقاار، زار، کاار، عاار، برخوردار، پرگاار، خماّار، زناّار و انهاار باه دلیال داشاااتن هجاای /حاافظ غزل

و از دیدگاه علم بدیع و بدیع لفظی، با بعضااای از این کلمات )منقار، پرگار،  اسااات  ترتر و موسااایقاییآهنگخودش، هم

)برای سااجع    ندکایجاد می مطرّفسااجع متوازی و با بعضاای دیگر )زار، کار، عار و برخوردار( سااجع   (خمّار، زنّار و انهار

در کلمات در، دلدار و داشات  /dتکرار صاامت /د/ /(؛  34-38:  1398و شامیساا،    42:  1371نک. همایی،  طرّفمتوازی و م

آوایی و   مهم هایکه کلمۀ معشاوق فاقد این ویژگیدر حالیافزاید؛ در مصاراع دوم نیز بر وزن و موسایقی این مصاراع می

کلمۀ    ربان سااجع متوازی و جناس لاحق دارند.درساات اساات که کلمات کاروان با سااا . در بیت سااعدی نیزاساات  بدیعی

آهنگی بیشتری دارد و با کلمۀ کآرام که در ابتدایش دارای همان هجا هست، هم   /kāکاروان به دلیل داشتن هجای /کا/ /

 تر اسات و بهآهنگهم  /bānو / /vānهجای دوم کلمات کاروان و سااربان، یعنی / با /rānکلمۀ ران نیز با سااخت واجی /

دلیل داشاتن ساجع مطرّف با این دو کلمه و جناس ناقص اختلاف صاامت از نوع لاحق بین /ران/ با /بان/  و /ران/ با /وان/،  

هیو تردیدی ارزش موسایقایی ادبی و هنری بالاتری نسابت به کلمۀ رو دارد. لازم به ذکر اسات که کورش صافوی نیز  بی

 (.199الف:  1394ت )نک. صفوی، اساین مصراع را به صورت آهسته ران نوشته 
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 گذاری موضوع مقاله و تعریف آنمسئلۀ نام (1-1

به دلیل این که ظاهراً پیش   موضوع اصلی  آن و تبیین موضوع خاص    تازگی  مناسب برای این مقاله با توجه به  عنوانانتخاب  

دلیل این امر آن است که    است، دشوار بود.  از این هیچکس به طور مستقل به آن نپرداخته و در اصل آن را جدیّ نگرفته

شناسی و شعرشناسی یا بوطیقا و هنوز هم شایع است، موضوعی جدید در ادبیات  ها شایع بوده این پدیده، با وجود اینکه قرن

(Poetics به )آید. شمار می 

های تحریف ادیبانه یا دخل و تصرّف ادیبانه یا تغییر ادیبانه استفاده کنیم؛ خواستیم در عنوان مقاله از عبارتابتدا می 

در هرچناد کاه    ،کلماۀ جعال  ؛را بر تحریف، دخال و تصااارف و تغییر ترجیح دادیم  ادیبااناه  ، عباارت جعالاین دلایالاماا بناا باه  

معیار معاصار، حاوی بار معنایی منفی عمل یا فرایند سااختن چیزی دروغین، مانند سااختن اساناد دروغین اسات    زبان فارسای

در زبان عربی، بار معنایی منفی ندارد و در معانی سااااختن، قرار   ،(434:  1381)نک. صااادری افشاااار، حکمی و حکمی، 

در این کلماه  (.  87:  1381آذرنوش،  ناک.  اربرد دارد )کا   ماانناد اینهاا  وجود آوردن، انجاام دادن، وضاااع کردن ودادن، باه

نااماۀ دهخادا نیز کماابیش در همین معاانی خنثی و معاانی نزدیاک باه آنهاا از جملاه مبادّل سااااختن، دیگرگون کردن، از لغات

:  1346  شاود )نک. دهخدا،می حالتی به حالت دیگر درآوردن، به اضاافۀ معانی منفی از قبیل زشاتی را نیکوگردانیدن دیده

مادخال جعال(. در فرهناگ معین نیز این کلماه در باار معناایی خنثاای برگردانیادن و باار معناایی منفی تقلاّب کردن دیاده  

 : مدخل جعل(. 1371شود )نک. معین، می

معانی اصاایل و خنثای این کلمه از جمله ساااختن اساات و بار معنایی منفی آن را    ،مقاله ما از کلمۀ جعل در کل مراد

کج کردن،   :هاای عربی و فاارسااای دارد از جملاهناداریم. از کلماۀ تحریف باه دلیال باار معناایی منفی کاه در زباان  در نظر

(، عمال یاا 117: 1381)ناک. آذرنوش،    تفسااایر کردن، تغییر معنی، ساااوء تعبیر  ومنحرف کردن، محرّف کردن، باد تعبیر  

:  1346(، گردانیدن ساخن )دهخدا،  349:  1381حکمی، فرایند تغییر دادن معنی یا مضامون ساخن )صادری افشاار، حکمی و 

: مدخل تحریف(، صاارف نظر کردیم. کلمات دخل و تصاارّف و 1371مدخل تحریف(، تغییر دادن اصاال کلام )معین،  

  ، لمنظور ماا از جعا   ترجیح دادیم.  باار معناایی خنثی  بااجعال را    لاذا؛ کردافااده نمی،  بودتغییر نیز آنچاه مادّ نظر ماا در این مقاالاه  

در کل این مقاله، با بار معنایی منفی، یعنی چیزی از مقولۀ سارقات ادبی از جمله نساخ و انتحال، مساخ و اغاره، نقل، عقد، 

دهد و در کتب بدیع ساانتی ازجمله فنون بلاغت و حل نیساات که شااخص سااارق یا جاعل ادبی بنا به نیات منفی انجام می

در این  (. منظور اصاالی ما از جعل ادیبانه345-400:  1371اساات )نک. همایی،  شااده صااناعات ادبی به انواع آنها پرداخته

هرگوناه تغییر یاا توان تعریف کلی جعال ادیبااناه، البتاه از نوع غیر عمادی و نااآگااهااناه هم دانسااات، این اسااات: مقاالاه کاه می

»ادبیاتی« که سالها در عرصۀ دخل و تصرّف در کلمه یا کلمات اصلی شعر در زمانی است که شخص ادیب یا به اصطلاح 

آموخته و خوکرده با شااعر دارد، هنگام به خاطر آوردن یک شااعر، به مؤدبّ،  اساات و ذهنی  هنر شااعر عمر صاارف کرده

دهد صاورت ناخودآگاه، در همان لحظات و فرصات کوتاهی که در اختیار دارد، تا اصال شاعر را به خاطر بیاورد، انجام می

، معلوم اسات تعریفنویساد. با توجه به این کند یا می، بیان میاسات  لماتی غیر از آنچه شااعر سارودهو شاعر را با کلمه یا ک

تغییر،   شوند،میبه خصوص در مواردی که در کتب مربوط به علوم بلاغی دیده در این مقاله،  ادیبانه که مقصود ما از جعل

عمد و به نیت تغییر یا دسااتکاری و اعمال ساالیقه در کلمات    تبدیل، تحریف و دخل و تصاارّف آگاهانه و از روی قصااد و

در اصال کلمات شاعر دخل و تصارف و  ،شاعر یک شااعر نیسات. پیداسات که در جعل ادیبانه، شاخص ادیب، در هر حال
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در دهد، اما این دخل و تصاارّف و شااعرسااازی  تبدیل و تغییر انجام و در اصاال، عمل یا فرایند ساااختن )جعل( را انجام می

  اصلاً با نیات منفی نیست.بسیاری از موارد، 

رساااایی و تأثیرگذاری   ،بلاغت در اصاااطلاح ؛پردازیممیدر عنوان مقالۀ حاضااار بلاغت  واژۀ  تبیین جایگاهحال به 

متکلمّ، خود کلام و ساخن و اقتضاای آن بر حال و مقام اسات؛ بدین معنی که ساخن درسات و شایوا، مناساب حال و مقام  

با توجه به (. کلمۀ بلاغت را 10:  1371و همایی،   239:  1381براو تأثیر بگذارد )نک. انوشاااه و دیگران،  مخاطب باشاااد و

یا  ای که شاخص ادیبجعل ادیبانه :در عنوان مقاله قرار دادیم معنی عام آن که شاامل علوم بلاغی اسات، بنا به این دلایل

ه و مهارت در پیدا کردن کلمات متناسااب هموزن با کلمات اصاالی از یک سااو نیاز به ذوق شاااعران  دهد،انجام می ادبیاتی

شاعر برای گنجاندن آنها به جای کلمات اصالی در سااخت شاعر دارد؛ به طوری که وزن عروضای یا آهنگ خاص شاعر را 

از  ، به هم نزند و به شاایوایی، روانی موساایقایی و رسااایی شااعر خللی وارد نکند و از سااوی دیگر، گاه نتیجۀ این نوع جعل

آید که به این نوع  از کار درمیتر و تأثیرگذارتر از اصااال شاااعر شااااعر زیباتر، بلید  منظر علوم بلاغی معانی، بیان و بدیع،

توان نام جعل شااعرانه نهاد. از منظری دیگر با توجه به آنچه که در ادامۀ  خاص از جعل ادیبانۀ ادبی، هنری و شااعرانه، می

پرداخت، با توجه به این که جعل به صاورت خودآگاه، عامدانه و از روی قصاد، برای نمونه، از ساوی  مقاله به آن خواهیم 

کاتبان نساخ خطی یا به صاورت غیرعمدی، ناخودآگاه و ناخواساته، برای نمونه، از ساوی نویساندگان کتب بلاغی معاصار 

شااد، جعل کرد. بر اساااس آنچه گفتهاهانه نیز تقساایمتوان جعل ادیبانه را به دو دسااتۀ کلی آگاهانه و ناآگانجام شااود، می

توان به انواع جعل شاااعرانه یا بلاغی و جعل غیرشاااعرانه و مخلّ بلاغت و آگاهانه و ادیبانه را در حوزۀ مربوط به شااعر می

 ناآگاهانه تقسیم کرد. 

 اهمیّت و ضرورت تحقیق (1-2

یابیم ها و اسناد علمی درمینامهها، پایانع موجود اعم از مقالات، کتابجعل ادیبانه، امری بسیار شایع است؛ اما با بررسی مناب

که هیچگونه تحقیق مستقلی در این موضوع مهم انجام نشده و مقالۀ حاضر اولین پژوهشی است که به صورت مستقل این 

توان آن ییم که نوعی از جعل که میاست. در مورد اندازۀ شیوع جعل ادیبانه باید بگوموضوع را اساس کار خود قرار داده  

ها و   ها، مصاحبهروزه با دقت در نقل اشعار در سخنرانی که همهطوری را جعل ادیبانۀ شفاهی نام نهاد، بسیار شایع است؛ به 

اغلب جدی گرفته  می  تدریس  اما چون  باشیم؛  ادیبانه  این نوع جعل  از  شود، نمی نشده و مکتوب نمی توانیم شاهد  توان 

 دیدگاه علمی اندازۀ شیوع آن را به صورت آماری و دقیق مشخص کرد.   

پرداخت، جعل ادیبانۀ کتبی است. دامنۀ این نوع جعل   نوع دیگر از جعل ادیبانه که در ادامۀ این مقاله به آن خواهیم 

ها و های وبلاگها، نوشااتهها، دیوارنوشااتهشااتهنوها گرفته تا ماشاایننامهها، مقالات و پایاننیز گسااترده اساات و از کتاب

گیرد. در ادامه برای رعایت اختصاار و محدودیت مقاله، صارفاً به بررسای برخی از انوع جعل های اینترنتی را دربرمیساایت

 دهد، خواهیم پرداخت.که در عرصۀ تألیف و تدوین بعضی از کتب  بلاغی رخ می

 روش تحقیق و مسئلۀ آن (1-3

ا با روش توصیفیدر  های بلاغی  های جعل ادیبانه را در کتاب ها و نمونه پژوهی، دادهتحلیلی و بر اساس متن  - ین مقاله 

ها  برداری به دست آورده و دادهای و فیش)معانی، بیان و بدیع( و کتب غیر بلاغی با روش مراجعه به منابع و مآخذ کتابخانه

ایم. در مرحلۀ اول با مبنا قرار دادن معتبرترین نسخ مرحله، مورد مقایسه و تحلیل قرار دادهرا در بخش اصلی مقاله در دو  
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شناسی و علوم بلاغی، های ادبی در کتب مختلف، مخصوصاً کتب مربوط به ادبیاتهایی از جعلهای اشعار، نمونه دیوان

اختی مبتنی بر علوم بلاغی معانی، بیان و بدیع، شاعرانه یا  شنهای زیباییرا مشخص کردیم. در مرحلۀ دوم بر مبنای تحلیل

های مورد ارزیابی در  های بلاغی آنها تبیین نمودیم. در انتها، نمونه های ادبی را بر مبنای ویژگی غیرشاعرانه بودن این جعل

 بندی شد.  ای دستهجدولی مقایسه 

 است: های زیر بوده مسئلۀ تحقیق شامل پرسش

 ها و انواعی دارد« دۀ جعل ادیبانه از دیدگاه علوم بلاغی چه ماهیت، تعریف، ویژگیپدی

 گذارد« جعل ادیبانه چه تأثیری بر تصحیح متون و بحث تعدّد نسخ خطی می

 جعل ادیبانه در کتب بلاغی تا چه اندازه و به چه صورتی حضور دارد« 

 پیشینۀ تحقیق (1-4

ای از تحقیقات مشابه که حاوی مطالبی  توان به نمونه است، اما میجعل ادیبانه چاپ نشده  ای با موضوع  هرچند تاکنون مقاله

 توانند مؤثر باشند، به شرح زیر اشاره کرد: است که در فرایند جعل ادیبانه می

( جادوی مجاورت را  1377ای تحت عنوان جادوی مجاروت )شافیعی کدکنی،  محمدرضاا شافیعی کدکنی در مقاله

شاامارد و عقیده دارد که بخش اعظم های بلاغی شااعر میکننده در تأثیرات زبانی و شاایوهاز مهمترین عوامل تعیینیکی 

های زبان شااعر بر محور جادوی مجاورت اساات و شاااعران برجسااته بخشاای از خلاقیت خویش را در حوزۀ جادوی الگو

ها در فرم و بافت و خلاق، گاه خلقِ ناخودآگاهِ زیبایی اند؛ بدین شاارح که در شااعر شاااعران برجسااتهمجاورت نشااان داده

یابد که آوایی سااخن و موساایقی آن در جریان زایش و جوشااش شااعر، از جمله جناس و سااجع در شااعر چنان اهمیّت می

او کوشاایده    کند.اش راه پیدا نمیمعنی بودن کلمه یا کلماتی از شااعر به مخیّلهشااود و بیاختیار تساالیم آن میمخاطب بی

های جادوی مجاورت را در خلق زیبایی و ایجاد ساااخت و صااورت  اساات با ذکر دو نمونه از اشااعار مولوی یکی از نقش

شااعری نشااان دهد؛ برای نمونه در این مصااراع مولوی: جانِ جان و تابش مرجان تویی، جناس مطرّف یا مزید بین جان و 

تشابیه شاناختی ارتباط بین جان و تابش مرجان و علت  که نکتۀ معنیمرجان چنان در سااخت و بافت مصاراع خوش نشاساته 

کند. همچنین در مصاراع روز تویی روزه تویی حاصالِ معشاوق به تابش مرجان در این مصاراع به ذهن مخاطب خطور نمی

دریوزه تویی، جناس مذیّل بین روز و روزه و ساجع مطرّف بین روزه و دریوزه در بافت کلی بیت با نقش موسایقایی قافیه 

مخاطب به ارتباط معشاوق با روزه و حاصال دریوزه و به علت این تشابیه غریب  دهد  چنان خلاقانه و زیبایند که اجازه نمی

 فکر کند. 

دهد که چگونه عناصاااری از نظر معنایی دور از هم، با جادوی مجاورت و تشاااابه  مقالۀ شااافیعی کدکنی نشاااان می

  -ر از همدیگر دورند  قدکه چه  -صاوری آن عناصار یا وحدت صاوتی آنها، مخاطب را نسابت به جنبۀ معنایی آن عناصار  

کند. البته بافت کلی آوایی بیت و نقش موسایقایی ساازد که آنها را از نظر معنایی نزدیک به هم احسااس میچنان غافل می

و برای اصاااطلاحات بدیع لفظی   23-25:  1377کند )نک. شااافیعی کدکنی، قافیه نیز این جادوی مجاورت را تقویت می

(. پژوهش شاافیعی کدکنی به صااورت  37،  61و   64:  1398سااجع مطرّف نک. شاامیسااا،  جناس مطرّف، جناس مذیّل و

شاود؛ بدین شارح که نظر ایشاان در مقالۀ جادوی مجاورت مربوط به فرایند  غیرمساتقیم با موضاوع تحقیق حاضار مرتبط می

بر سار شاعرساازی و جعل    دهد؛ در حالی که ساخن ما در این مقالهخلق شاعر اسات و این خلاقیت را شااعر خودش انجام می
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دهد؛ اما از آنجا که در روند جعل شااعرانه نیز ذوق، و تحریفی اسات که شاخص ادیب و ادبیاتی در شاعر شااعر انجام می

قریحه و خلاقیتی شااااعرانه در سااااختن کلمات هموزن و اغلب دارای ساااجع متوازن، نیاز هسااات و این خلاقیت را ذهن 

دهد لذا از جادوی مجاورت، دست کم در فهم ساز و کار جعل شاعرانه، به عنوان می خوکرده به شعرِ شخصِ ادیب انجام

 کنیم. پیشینۀ تحقیق حاضر یاد می

 نگاهی به ماهیت تکوین جعل ادیبانه از نوع شاعرانه و ناآگاهانه (2

شده سر و کار   حفظ  در جعل ادیبانه با موضوع ضعف در حافظۀ درازمدت و فراموشی در بازیابی کلمه یا کلمات شعر

بسپارد یا شعری را که به خاطر سپرده    خاطر  به  را   شعری  کلمات و آهنگ  کند کهمی  شخص تلاش  داریم. در حفظ شعر،

و امکان دستیابی به آنها غیرممکن است،   شدهاش زدوده  است، به یاد بیاورد و چون کلمه یا کلماتی از آن شعر از حافظه

آهنگ با آن کلمه یا وزن و همتد تا به شرط حفظ وزن و آهنگ شعر، کلمه یا کلماتی همافذهن شخص به تلاش می

نویسد. در  گوید یا می سازد و آن را به صورتی دیگر میکلمات  قرار بدهد و در نتیجه شعر را به صورتی تغییریافته می

شده در محور همنشینی، با وزن و آهنگشان، کمک  اغلب مواردِ جعل ادیبانه، هرچند کلمات قبل و بعد از کلمۀ فراموش  

آید  کنند تا کلمۀ مورد نظر به یاد شخص بیاید، اما به دلیل پدیدۀ فراموشی، در آن مدت معیّن، کلمه به یاد شخص نمی می

 نویسد. گوید یا میآید که او همان را میآهنگ به ذهن شخص میوزن و همای همو به جایش کلمه

در این نکته که جعل ادیبانۀ ناآگاهانه به هر حال ثمرۀ ضاعف حافظه اسات، جای هیو بحث و مخالفتی نیسات، نکته 

اینجاساات که شااخص ادیب، در جعل ادیبانۀ ناآگاهانه و شاااعرانه، شااعر شاااعر را با کلماتی مبدّل و متغیّر بازسااازی یا 

شاود. از این حیث این نوع جعل ادیبانۀ هنری و عرساازی با شااعر همراه میکند و  در فرایند خلق شاعر یا شا بازآفرینی می

ای از نوع خلق شاعر شااعر اسات که در فرایند جعل ادبیِ شاعر، مساتلزم هوش زبانی و موسایقایی و خلاقیت، ذوق و قریحه

شاده و گنجاندن آنها در سااخت و  آهنگ با کلمه یا کلمات فراموشوزن و همادیبانه، برای پیداکردن کلمه یا کلمات هم

 اند.  بافت شعر با حفظ وزن و آهنگ خاص موسیقایی شعر ضروری

 ها در تصحیح متونها و نسخه بدلجعل ادیبانه از نوع کتبی و آگاهانه و مسئلۀ تعدد نسخه (3

میّت بنیادی دارد. ها و اختلاف ضبط کلمات در نسخ مختلف اهدر تصحیح متون، بحث نسخۀ اصل و مبنا و نسخه بدل 

ای است که بنا به قدمت و اصالتی که دارد، اصل و مبنای کار است و بقیّۀ نسخ را بدل قرار  نسخۀ اصل یا نسخۀ مبنا، نسخه

تر  هایی است که به زمان زندگی شاعر یا نویسنده نزدیک دهند. اصلِ اساسی در تصحیح متون، اعتماد به نسخه یا نسخهمی

ها، همین جعل ادیبانۀ آگاهانه و عمدی  ها و نسخه بدل عوامل اصلی در موضوع تصحیح متون، تعدّد نسخهباشد. یکی از  

ها با های شعر که از روی کتابمورد بحث در این مقاله است؛ بدین شرح که برای مثال، چون اغلب ناسخان قدیمِ دیوان 

و قریحۀ شاعرانه بودند، در بسیاری موارد با تعمّد، نظر و   کردند، اشخاصی ادیب و دارای ذوق دستخط خود استنساخ می

دادند؛ یعنی دادند و در اصل کار جعل ادیبانه از نوع آگاهانه انجام میسلیقۀ شخصی خود را بر اصل شعر شاعر ترجیح می

نویسان، به بررسی عملکرد نوشتند. جهت آشنایی با جعل ادیبانۀ نسخهبه عمد کلمه یا کلماتی از شعر را به صورتی دیگر می

 پردازیم: آنها در طول چند قرن در مورد اشعار دیوان حافظ می

 دارد، ثمرۀ دخالت وجود  حافظ  دیوان  از متفاوت هاینسااخه  در که پژوهان معتقدند، قساامت اعظم اختلافاتیحافظ

  حذف  را ابیاتی حتی گاه و تغییر یا و حذف را  کلماتی خودشاان، ذوق ادبی و ترجیحات به بنا گاه که  اسات  نویساانینساخه
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شاده می نویساینساخه هاوجود نداشات، کتاب چاپ که صانعت گذشاته ساال در شاشاصاد که این امر آن اسات اند. علتکرده

کرده و یا بنا به میل و سالیقۀ ادبی شاخصای خودشاان آنها را تغییر  ثبت  نادرسات   را  کلمات  برخی  نویسااننساخه و برخی از

 اند.داده

پژوه معاصار، بحث اختلاف نساخ در دیوان حافظ را به تأساّی از قرآن کریم، ذیل عنوان بهاءالدین خرمشااهی، حافظ 

اسااات. او عقیده دارد اختلاف قرائت فراوانی که در دیوان حافظ رخ داده، به دلیل وجود اختلاف قرائات بررسااای کرده  

نویسااان و های نسااخهترین اختلاف قرائات شااعر حافظ، حاصاال دخالتاساات. برخی از معروفپدیدۀ اسااتنساااخ بوده  

های دخل و نمونه (. خرمشاااهی برخی از442-443:  1373مصااححان، از جمله تصااحیفات آنهاساات )نک. خرمشاااهی، 

ها نمونه، در نساخ مختلف دیوان حافظ، به صاورت مجمل ذکر کرده که مصاداق جعل ادیبانۀ تصارف نسااخان را از میان ده

نویساان اسات. برخی از این موارد را با مبنا قراردادن دیوان حافظ تصاحیح محمد قزوینی و قاسام غنی با ذکر کتبی نساخه

 کنیم: مرور میتوضیحاتی از کتاب خرمشاهی 

، غزل  77:  1385ور خود / ار خود / گر خود، در مصاراع عشاقت رساد به فریاد گر خود به ساان حافظ )حافظ شایرازی،  

شااکسااتگانیم /  (. کشااتی 67، غزل  55دمد هر کسااش افسااونی و معلوم نشااد )همان:  دمد، در مصااراع می دهد / می (. می 94

(. بنشایند / ننشایند، در مصاراع عبوس  5، غزل  6تگانیم ای باد شاُرطه برخیز )همان: شاکسا نشاساتگانیم، در مصاراع کشاتی کشاتی 

(. بحث / بخت، در مصااراع صاالاح ما همه دام ره اساات و من زین بحث  379، غزل  296زهد به وجه خمار ننشاایند )همان: 

(. کان تحمّل / کان  19، غزل  18همان: یار مهیّا نشاود یار کجاسات ) (. مهیّا / مهنّا، در مصاراع عیش بی 305، غزل  238)همان: 

(. بخور، درید  173، غزل  136تجماّل / آن تحماّل / آن تجماّل، در مصاااراع کاان تحماّل کاه تو دیادی هماه بر بااد آماد )هماان:  

(. فکر / مکر، در  299، غزل  233مخور / مخور درید و بخور، در مصاااراع برو باه هرچاه تو داری بخور، درید مخور )هماان:  

  شایخ   برساان   بندگی   بنده   (. خام / جام، در مصاراع وز 168، غزل  133ار حیله برانگیخت حافظ از سارِ فکر )همان: مصاراع هز 

(، بادپیما 431، غزل  336وی )همان:   از   بخروشام  تا   بخراش   (. بخروشام / نخروشام، در مصاراع رگش 7، غزل  7را )همان:    جام 

سر مکن هنری ننگ و نام را  (. مکن / بکن، در مصراع پیرانه 4، غزل  6را )همان:  پیما، در مصراع به یاد دار محبّانِ بادپیما باده   / 

(. بگیرد / نگیرد، 484، غزل  379(. ننشاینی / بنشاینی، در مصاراع تو مگر بر سارِ آبی به هوس بنشاینی )همان:  7، غزل  8)همان: 

  در  رخنه   نکنم   و   نکنم، در مصااراع بگویم  (. بکنم / 494، غزل  389نگیرد )همان:    دساات  فلکت   آبی  به   که   در مصااراع شاااید 

، غزل  53ادبی اسات )همان:  بی   صالاح  خرابم   مسات   که  (. صالاح / صالای، در مصاراع کنون 2، قصایده 426مسالمانی )همان: 

 (. 244، غزل  191اش دراز کنید )همان:  اش در مصراع شبی خوش است بدین قصّه اش / وُصله (. قصّه 64

هاا، بین جفات کلمااتی کاه جعال ادیبااناه روی یکی از آنهاا صاااورت گرفتاه از دیادگااه علوم بلاغی در اغلاب این نموناه 

شاااود؛ بادین توضااایح کاه یاا بین کلماات ساااجع متوازی، مثال  میاسااات، یکی یاا بیشاااتر از انواع جنااس و ساااجع دیاده  

وُصاله، یا ساجع متوازی همراه با جناس ناقص اختلاف نشاساتگان یا ساجع متوازی، مثل قصاّه/  شاکساتگان / کشاتیکشاتی

دهد، مهیّا / مهنّا، یا ساااجع متوازی همراه با جناس ناقص اختلاف صاااامت از نوع  دمد / میصاااامت از نوع لاحق، مثل می

ذیّل یا مضاارع، مثل نشاینی / بنشاینی، مکن / بکن و فکر / مکر، یا ساجع متوازن، مثل بخت / بحث، یا جناس زاید از نوع م

پیما و صااالاح / صااالا، یا جناس ناقص اختلاف مصاااوت، مثل بخراش /  همان جناس ناقص افزایشااای، مثل بادپیما / باده

شود، وجود شود و در نتیجه صورت نخروشم، جعل محسوب میمیبخروش که در این نمونه، جادوی مجاورت هم دیده  

شاود؛ مثل میا، جناس خط یا جناس مصاحفّ یا همان تصاحیف نیز دیده هدارد. لازم به ذکر اسات که در اغلب این نمونه
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مهنّا / مهیاّ، ننشااینی / بنشااینی، بخت / بحث، بخروشاام /  نخروشاام، خام / جام، بگیرد / نگیرد و بکنم / نکنم. شااایان ذکر 

 های جعلی اخیر غیرشاعرانه هستند. است اغلب صورت

گذاری به صاااورت دقیق صاااورت  صاااان، این اسااات که در قدیم نقطهعلت فراوانی تصاااحیف بنا به نظر متخصااا  

گاذاری در قادیم بسااایاار مهم بود و رسااایادناد. مسااائلاۀ نقطاه و نقطاهجنس باه نظر میگرفات، برای همین، دو کلماه همنمی

خطی باید به  اکنون نیز مصاححّان نساخخوانندگان باید عالِم به تصاحیف یا لااقل در این زمینه حسااس باشاند، چنانکه هم

 (.54-55: 1398شدۀ ما از این نظر دچار اشکال است )شمیسا، باشند. هنوز هم متون چاپمسئلۀ تصحیف توجه داشته

های  شاادن، از نظر تعدّد جعل پژوه، دیوان حافظ، به دلیل مشااهور بودن، زیاد خواندن، نقل و نوشااته  به نظر محققان حافظ   

همتاسات؛ به طوری که دامنۀ جعل ادیبانه در مورد دیوان  ه و شااعرانه و غیرشااعرانه، در ادب فارسای بی ادیبانۀ آگاهانه و ناآگاهان 

شاود که جعل شااعرانه، با عنوانِ اعمالِ سالیقۀ  رساد و سابب می گذرد و به مصاححان ادیب و شااعر نیز می حافظ از نسااخان می 

 (.  1370قد آنها را سبب شود )برای نمونه نک. راستگو،  پژوهان گردد و ن شاعرانه مبنای تصحیح برخی از حافظ 

 جعل شاعرانه در متون منثور فارسی (4

شود. برای نمونه  میدر بعضی از متون منثور فارسی، به خصوص متون تذکره و شرح حال شاعران، گاه جعل ادیبانه دیده  

بیتی، زیبا و فلسفی  ای شش  محمدتقی مدرس رضوی قطعهشود. در دیوان سنایی غزنوی تصحیح  به ذکر یک مثال اکتفا می

 شود: مشاهده می

 اساات   بُلغاااااااااااااریااااااااااااان از من رنج همه

 بُلغااااااااار  ز را  ترکااااااااان  آرناااااااادهماااااااای

 نیساات  هااااام  نیااااااااااز  را  بلغاااااااااااریان گنه

 ماااه   چااون  تاارکااان  ایاان  دناادان  و  لااب

 توساات  زا  فتنااااااااااااه و بلا  این  خاااااااااااادایا

 

کشاایاااااااااادن   بایدهمااااای  ماداماااااااااام که   

دریاااادن   مااااااااااااردم  پااااااااردۀ  بهاااااااااااااااار  ز  

شنیاااادن بتااااااااوانی  تااااااااو  گاااار  بگویاااااااام  

آفااااااااااااریدن«   باید چه خااااااااااااوبی  بدین  

چخیدن   یااااااارَدنمی  کااااااااااااس  ولیکاااااان  

(1088: 1388)سنایی غزنوی،   

های سالوک، جزو اشاعار سانایی همین صاورت که در بالا ذکر شاد، در کتاب تازیانهشافیعی کدکنی این قطعه را به 

هاای بهاارساااتاان نورالادین جاامی و (. این قطعاه در کتااب240:  1372اساااات )ناک. شااافیعی کادکنی،  غزنوی آورده  

سات اشاعار به شااعران، بر این که به ناصارخسارو منتساب شاده )بحث انتسااب نادرخان هدایت علاوه  العارفین رضااقلیریاض

اسات. در بهارساتان جعل ادیبانه از نوع غیرشااعرانه  موضاوع این مقاله نیسات(، به صاورتی متفاوت از دیوان سانایی نقل شاده  

شاده، در بیت چهارم به جای این ترکان، آن خوبان و به جای چه باید  اسات. در بیت اوّل، به جای رنج من، جور من ضابط 

جایی ابیات در کتاب تر اسات. همچنین جابهتر و بلیدکه البته صاورت سانایی فصایح ریدن درج شادهآفریدن، نبایسات آف

:  1387اسات )نک. جامی،   شاود، بیت دوم، جای بیت چهارم و بیت شاشام جای بیت ساوم ضابط شادهبهارساتان دیده می

العارفین بیت سااوم جای بیت دوم و بیت شااشاام جای بیت سااوم درج شااده لذا جعل ادیبانۀ غیرشاااعرانه در (. در ریاض86

 است: است. بیت دوم به صورت  زیر آمدهریاض العارفین قابل مشاهده 

تاااو آری   بُااالاااغاااار   ز  را  تااارکاااان  بااارون 
 

دریاااااااااادن   ماااااردم  پااااااااااردۀ  باااااااااارای   
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ماه، ترکان خطا نوشاات شااده که این صااورت مجعول غیرشاااعرانه، از هر در بیت چهارم به جای این ترکان چون 

اسات؛ چراکه در محور عمودی شاعر، صاحبت از ترکان  شاناختی شاعر آسایب زده حیث به فصااحت، بلاغت و انساجام معنی

اسات. در شاده بلغار اسات نه ترکان ختا. در همین بیت، همانند بهارساتان، به جای چه باید آفریدن، نبایسات آفریدن درج 

 است:این کتاب، بیت پنجم به این صورت متغیر ضبط شده 

 ایشاااان  دناااااااااااااااااادان و لب  دساااتِ از که
 

و  بااه  دسااااات  گاازیاادن   بااایاادلااب    دناادان   
 

باید اذعان کرد که صورت اخیر بیت از نظر بلاغی به دلیل تکرار کلمات دست و لب و دندان در هر مصراع و بازی 

رساااد و باه همین دلیال جعلی مراعاات نظیر و قلاب و عکس از بیات دیوان ساااناایی زیبااتر باه نظر میباا آنهاا و صااانعات ادبی  

اساات )نک.  یارد چخیدن، ولی از ترس نتوانم چخیدن، آمده  شاااعرانه اساات. در بیت شااشاام نیز به جای ولیکن کس نمی

 (. 234ق. :  1305هدایت، 

 گاهانههایی از جعل شاعرانه از نوع شفاهی و ناآنمونه (5

هایی از نوع  شناختی هنری و ادبی جعل شاعرانه از منظر علوم بلاغی، به ذکر مثال جهت آشنایی با سازوکارهای زیبایی

 پردازیم: جعل ادیبانۀ شفاهی شاعرانه و ناآگاهانه می

 فااااااااراگوش من آورد و به آواز حاااازین  لب
 

 گفات ای عااشاااق شاااوریادۀ من خوابات هسااات  
 

شااود: ساار فرا گوش من آورد و به آواز حزین )حافظ میمصااراع اول این بیت در دیوان حافظ بدین صااورت دیده  

(. هرچند از منظر بدیع لفظی، بین کلمات سار و لب ساجع متوازان وجود دارد و از این حیث 26، غزل  23:  1385شایرازی، 

تر  ی و صانعت مراعات نظیر، کلمۀ لب با کلمۀ گوش متناسابشاود، از نظر بدیع معنوبه وزن عروضای بیت خللی وارد نمی

آید. وانگهی چون صاحبت از معشاوق از کلمۀ سار اسات؛ چراکه صادای انساان در ساخن گفتن از بین دو لب او بیرون می

 تر است. است، لب او نسبت به سر او زیباتر و در نتیجه شنیدن سخن او با آواز حزینش از دهان و لب او دلنشین

 عشق که هیچش کناره نیست  بحری است  بحر
 

 آنجااا جااز آنکه جااان بسپااارند چاااره نیست  
 

مصراع اول این بیت در دیوان حافظ بدین صورت ضبط شده است: راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست )همان: 

، اما کلمۀ بحر با کلمۀ کناره )در معنی (. در این نمونه هرچند بین کلمات بحر و راه سجع متوازن وجود دارد72، غزل  59

 تر است.  ساحل( از منظر صنعت بدیع معنوی مراعات نظیر متناسب 

 که مردافکن بود زورش   خواهممی  ناب  شراب
 

 که تا یک دم بیاسایم ز دنیااا و شاار و شااورش  
 

خواهم که مردافکن بود زورش  تلخ می اسااات: شاااراب گونه ثبت شااادهمصاااراع اول این بیت در دیوان حافظ این

(. در این نمونه کلمۀ ناب و کلمۀ شاراب به دلیل داشاتن واجهای /ا/ و /ب/ در آخر، 26، غزل  23:  1385)حافظ شایرازی، 

تر از کملۀ تلخ اسات. در ضامن واجهای /اب/ در شاراب و ناب آب را در ذهن تداعی و ساجع مطرّف دارد، لذا موسایقیایی

خواهم توجه کنند. البته باید به تکرار صااامت /خ/  در دو کلمۀ تلخ و میبودن شااراب را برجسااته میاز این رهگذر ناب 

 ، برجستگی آوایی زیادی ندارد. ای دیگر در بیت تکرار نشدهداشت، اما به دلیل اینکه این صامت در کلمه

 جعل ادیبانۀ کتبی و ناآگاهانه (6

دهد، بلکه به صورت کتبی در زمان صورت شفاهی و در سخنرانی و تدریس رخ نمی پیشتر بیان شد که جعل ادیبانه فقط به  
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افتد که مؤلف شود. این امر زمانی اتفاق میهای علوم بلاغی نیز دیده می های مربوط به ادبیات، از جمله کتابتألیف کتاب 

کند و خود را از مراجعه به متن اصلی  حد می  از اساتید زبان و ادبیات فارسی است، به حافظۀ خود تکیه و اعتماد بیش از 

وزن که دهد و کلماتی همداند و در نتیجه کلمات یا کلماتی از شعر شاعران را ناخواسته و ناآگاهانه تغییر مینیاز میبی

شاعرانه ها غیرکند. لازم به ذکر است که اغلب این جعلدارای سجع متوازن است، به جای کلمات اصلی شعر ضبط می

به شکل اصلی و فصاحت و بلاغت اشعار آسیب وارد می ادیبانۀ اغلب هستند و  این نوع جعل  به اهمیتّی که  نظر  کنند. 

نمونه  ذکر  به  مقاله،  محدودیت  به  توجه  با  طرفی  از  و  دارد  کتابناآگاهانه  از  بعضی  در  آن  از  به هایی  مربوط  های 

 کنیم:شناسی و علوم بلاغی اکتفا میادبیات

خَتاا تُارک  آن  مرا  دین  غارتِ  دیدی   بود 
 

کردم   خطابش  دوست  خطا  به  عمری   گرچه 
 

 ( 287و  223الف:  1394و صفوی،  65و   51:  1398)شمیسا، 

صاورت اصالی مصاراع اول بیت فوق چنین اسات:  دیدی آن تُرک خَتا دشامنِ جان بود مرا. با این جعل غیرشااعرانه،  

رود؛ درضامن کلمۀ جان در بافت آوایی و معنایی بیت زیباتر  دشامن و دوسات در بیت از بین میصانعت تضااد بین کلمات  

 از کلمۀ مجعول دین است.  

 گوی بخشااانادگاان عمرناد پاارسااای  خوبیان

 

 سااااقی باده بشاااارت رنااااااادان پاارسااااااااااا را 

(57: 1398)شمیسا،   

معتبر تصااحیح دیوان حافظ از جمله تصااحیح  های مشااهور اساات و در نسااخ  جعل ادیبانۀ بیت فوق که از جمله جعل

نویس در اواخر قرن (، گویا ثمرۀ جعل یک نساخه5، غزل  7:  1385شاود )نک. حافظ شایرازی،  می قزوینی و غنی نیز دیده

تر و معتبر دیوان حافظ از جمله نساخۀ پیرحساین کاتب، به اساتثنای که در تمامی نساخ قدیمیطوریدهم هجری اسات؛ به

است )نک. بخشی، نویسی گمنام استنساخ شده، ترکان به جای خوبان آمده ها.ق. از سوی نسخه  997ای که در سال  نسخه

 (. صورت اصلی بیت در نسخ قدیمی و معتبر چنین است:3: 1396

پااارسااای عامارنااد تارکااان  باخشاااناادگااان   گاوی 

 

 کار شهرآشوب فغان کاین لولیان شاااوخ شیرین

 

ااااااران پارسااااااا راساااااااقی بشااااااارتی ده پی   

 )نک. همان(

که ترکااان خااوان یغما را   من   چنان بردند صباار از   

(160: 1398)شمیسا،   

 تر از صورت جعلی است. در نسخۀ اصلی دیوان حافظ در مصراع دوم، به جای من، دل آمده که البته زیباتر و فصیح

 گیساااوی تو بود   صییحبیتدوش در حلقاۀ ماا  

 

سااالسااالاۀ موی تو بود تاا دل شااااب ساااخن از     

(153)همان:   

 در نسخۀ اصلی دیوان حافظ قصه آمده و کلمۀ صحبت جعل غیرشاعرانه است. 

ناه بساااتاان کاه ساااروِ قااماتِ تو  بااغباان و   ناه 

 

 برسات و ولولااااه در باااااغ و بوساتااااان انداخت  

(38: 1398)شمیسا،   

ماند و نه بساتان ... اسات )ساعدی شایرازی، صاورت صاحیح، فصایح و شااعرانۀ مصاراع اول در کلیات ساعدی نه باغ  

 (.31، غزل 376: 1384
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 خاااااوبرویان را  مییییردمبه زیاااااورها بیارایند 

 

تن چناان خوبی کاه زیورهاا بیاارایی تو سااایمین   

(162: 1398)شمیسا،   

(. از آنجا که  501، غزل  576:  1384و کلمۀ مردم جعل اسات )ساعدی شایرازی،   در کلیات ساعدی، کلمۀ وقتی آمده

 در زبان کهن دری کلمۀ مردم، غالباً مفرد و به معنای انسان است، جعل فوق از نظر زبانشناسی تاریخی نیز مشکل دارد. 

در   فااتاانااه  از  نشااااان   فیار کااس   دیااگاار 

 

ماهاوشااااان  نیجییییییویید  قااااااااااماات  ماگار   

(141)همان:   

 (. 180: 1384است )سعدی شیرازی، دی، به جای فارس، پارس و به جای نجوید، نبیند آمده  در بوستان سع

بسااااوزماش   نیییز  گار گاردد  تاو  زلاف   گارد 

 

شاااهاریااار   وصییفاز    شااامشااایار  سااار   آتاش 

 (139ب:  1394و صفوی،  117: 1398)شمیسا، 

 اصل این بیت در دیوان عثمان مختاری به صورت زیر مضبوط است: 

تاو    گار زلاف  گارد  بسااااوزماش بایاش   گاردد 

 

شااااهاریااار  شاااامشاااایار  ساااار  آتاش  تاااب   از 

(91: 1341)مختاری،    

(. شمیسا و  2، پاورقی  91:  1341و مختاری،    414:  1388ظاهراً مسبب اصلی این جعل صاحب المعجم است )نک. رازی،  

 اند. صفوی بدون مراجعه به دیوان عثمان مختاری به تأسی از او بیت را به صورت مجعول و غیرفصیح نقل کرده

 شاااد خراب   گلسییتیانو  رفیت  چون کاه گال  

 

از گلاب   جییییوییمباااااوی گااااال را از که     

(293الف:  1394و صفوی،  60: 1398)شمیسا،   

 شود:میاصل این بیت در نسخ معتبر مثنوی به صورت زیر با تکرار صامت /ش/ و تکرار و تصدیر واژۀ گل دیده 

 چون که گل بگذشااات و گلشااان شاااد خراب 

 

 کناااممااان رشتااااااۀ محبت تااااااو پاااااااره می

 

 بااااااوی گااال را از کااااااه یااااااابیم از گاااااالاب  

(1/677، مثنوی 33: 1382)مولوی،   

گاره   نازدیااکشااااایااد  تاو  بااه  شییود تار  خاورد   

(108: 1398)شمیسا،   

کاررفته این جعل غیرشاعرانه کل زیبایی صناعات بدیع معنوی مراعات نظیر و حسن تعلیل و آرایۀ بیانی تشبیه بلید به

 تر شوم.  است. مصراع دوم در اصل چنین است: شاید گره خورد به تو نزدیکدر بیت فوق را از بین برده 

 کشیینید زمااناه خصاااااااااام بر دار  شاااااهاان  

 

د و آن ناااااارگس بیاااااادار تااااااو بی  دار کُشاااَ  

(53: 1398)شمیسا،   

ترین نسااخه اساات، به الزمان فروزانفر که جامعهرچند اصاال مصااراع اول این بیت در دیوان شاامس تصااحیح بدیع

اما شاامیسااا با این جعل  (،631، رباعی  1322:  1384اساات )نک. مولوی، صااورت شاااهان زمانه خصاام بر دار کنند، آمده 

اسات. اگر کلمۀ مجعول را کُشاَند با کُشاد تلفظ کنیم، در مصاراع دوم با شااعرانه و ناآگاهانه بر زیبایی بیت مولانا افزوده  

افزاید )برای این نوع جناس الوسااط(، بر موساایقی کناری بیت )قافیه( میایجاد جناس زاید از نوع جناس وسااط )مختلف

 (. 63: 1398نک. شمیسا، 

عشق  دارد  هنر  چه  غم  جز  که  گفت   ناصحم 
 

ایان   گفتم  از  بهتار  هناری  عاقال  خاواجۀ  ای   
 



 181 شعر و بلاغت آن کلمات بانۀیاد جعل

 

 ( 45و  30و  29:  1393؛ همان، 193و   55و   54:  1381)شمیسا، 

اسات.  نیسات شامیساا مصاراع دوم را بر اسااس کدام نساخه بارها به صاورت مجعول و غیرشااعرانۀ فوق نوشاته  معلوم

:  1385اسات )حافظ شایرازی،  اصال مصاراع دوم بیت در نساخ معتبر دیوان حافظ به صاورت برو ای خواجۀ عاقل درج شاده 

 (. 404، غزل 315

هااماای فااکاارت  زیاات   ساااااوخااتاام شاااااباای 
 

بیفیییروختییییییم چااااااااااااراغ باااااااالاغت     
 

 ( 116: 1393؛ همان،  48: 1384؛ همان: 116:  1381)شمیسا، 

صاورت درسات مصاراع دوم این بیت که در ساه کتاب شامیساا بارها به صاورت مجعول تکرار شده، در بوستان سعدی 

 (.  276: 1384افروختم )نک. سعدی شیرازی، گونه است: چراغ بلاغت میاین

نیست به    عبادت خلق  خدمت   جز 
 

نیست   دلاق  و  سجااده  و  تسبیاح   به 
 

 ( 72: 1381زاده، و علوی مقدم و اشرف   156:  1393؛ همان، 102و  100:  1384)شمیسا، 

صاورت اصالی مصاراع اول در نساخۀ معتبر بوساتان ساعدی به صاورت طریقت به جز خدمت خلق نیسات درج شاده  

(. با توجه به صاانعت بدیع معنوی مراعات نظیر  بین کلمۀ طریقت با کلمات تساابیح، 181:  1384اساات )سااعدی شاایرازی، 

رود، طریقات  نفس میحبادلی داناا و روشااانساااجااده و دلق و باا توجاه باه اینکاه در ابیاات قبال از این بیات صاااحبات از صاااا

 تر از عبادت است.   متناسب

 این حوری دسییت در خضییاب اسییت 

 
« یا مییییییاه دوهفتیییه در نقییییییاب است   

(169: 1393و همان،  116: 1381)شمیسا،   

 و صورت اصیل آن چنین است:  در جعل بیت فوق از شمیسا جای کلمات دو مصراع با هم عوض شده

اسااااات  ناااقااااب  در  دوهااافاااتاااه  مااااه   آن 

 

اسااااات   خضااااااب  در  دسااااات  حااوری   یااا 

(52، غزل 385: 1384)سعدی شیرازی،   

شااایان ذکر اساات، شاامیسااا در کتاب دیگرش مصااراع اول را در جای درسااتش اما با تحریف کلمۀ آن به این درج 

 (. 100: 1393است )نک. شمیسا، کرده 

کیه آن  روئاایاانگاافااتاا   تیوییی  کااه   تااناام« ی 

 

! افکنییییییم بلناااااااادآسمااااااااان بر زمیاااااااان     

(166: 1393و همان،  84: 1384)شمیسا،   

تر  این بیت در نساخ معتبر شااهنامه از جمله نساخۀ چاپ مساکو و نساخۀ تصاحیح جلال خالقی مطلق به صاورت فصایح

توان هر دو مصاااراع آن را باا اساااتفهاام باه منظور تاأکیاد، مؤاخاذه، توبیخ، ملامات،  تر زیر کاه از منظر علم معاانی میو بلید

اساات. در ضاامن از منظر بدیع لفظی تکرار صااامتهای /ن/ و /ب/ و تکرار بر قبل از تحقیر، تمسااخر و طعن خواند، آمده  

 است:تر از بیت فوق کرده آهنگزمین و در ساخت فعل برزنم، بیت زیر را خوش

آناا  رویاایاانتااو  کااه  گاافااتاای  کااه   تااناام« ی 
 

 بلناااااادآساامااااااان باااااار زمیاااااان برزناااااام«  
 

 ( 1393، داستان رستم و اسفندیار، بیت 750: 1380)فردوسی، 

بابانااد«   گیفیتیتکااه   رسااااتام  دساااات   بارو 

 

 نبناااااااادد ماااااااارا دسات چاااااااارخ بلنااااااااد  

(164: 1393و همان،  112: 1384)شمیسا،   
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اسات: که گوید برو دسات رساتم ببند )فردوسای،   این صاورت آمدهمصاراع اول بیت فوق نیز در شااهنامۀ فردوسای به 

(.  باید اذعان کرد که صااورت جعلی از نظر علم بدیع به دلیل تکرار  749، داسااتان رسااتم و اساافندیار، بیت 733:  1380

تر و بلیدصاااامات /ت/ و از منظر علم معاانی در القاای باار معناایی مؤاخاذه، توبیخ، ملامات، تحقیر، تمساااخر، طعن و طنز،  

 تر از این صورت اصلی است. تأثیرگذارتر و شاعرانه

 دوسااات دوسااات   خبرانز در بی  درآمدیار 

 

دهد نیساات غلط اوساات اوساات گرچه غلط می   

(294و  225الف:  1394)صفوی،   

یا تراوش ذهن خود   کرده به دلیل عدم ذکر منبع، برای نگارندۀ مقاله معلوم نشد که صفوی این بیت مولانا را از منبعی نقل  

رسد: باز  اوست. هرچه هست، با توجه به صورت اصلی مصراع اول بیت در دیوان شمس تبریز، جعلی عجیب به نظر می

 (.  466، غزل 213: 1384درآمد به بزم مجلسیان دوست دوست )مولوی، 

نااهااادیاام   درسااااحاار    وردمااا   ماایااخااانااه   ره 

 

نهاااااادیم محصاااااااول دعاااااا در ره جاااااانانه    

(202)همان:   

:  1385مصاراع اول در اصال دیوان حافظ به این صاورت اسات: ما درس ساحر بر ره میخانه نهادیم )حافظ شایرازی،  

تر  (. از نظر علم بدیع درسات اسات که کلمۀ مجعول ورد با کلمۀ دعا در مصاراع دوم از نظر معنایی متناساب371، غزل  290

ر(، اما تکرار صااامتهای /س/ و /ر/ در کلمات درس و سااحر از منظر بدیع لفظی،  اساات )صاانعت بدیع معنوی مراعات نظی

 ارزد.آهنگ زیبایی به بیت بخشیده که به تناسب جعلی می

نایاز  ناچاخااد  و  گایارد  کاااااااااارام   آخاااااااار 

 

کناااااااد اساااتاااااااوار مااااااارد نگهباان  روش   

(22: 1381زاده، )علوی مقدم و اشرف  

 (.  28: 1373کلمۀ صحیح و فصیح در مصراع دوم بیت رودکی درش است )نک. خطیب رهبر، 

گیرد؛ برای گذرد و شاعر آزاد را نیز دربرمیشاایان ذکر اسات، دامنۀ جعل ادیبانه در کتب بلاغی از شاعر سانتی درمی

یی در آن نهان باشاد« )شامیساا، مبادا شاعله  /دجوینمیباشای دوساتت دارم/ دلت را    بویند/ مبادا گفتهنمونه: »دهانت را می

بویند به دلیل داشاتن صاامت لبی /ب/ و /پ/ و ایجاد  پویند اسات که از منظر بدیع لفظی با می( در اصال شاعر می77:  1384

گیرد، از این رو های بلاغی را از شااعر میتر اساات. صااورت جعلی این ویژگیآهنگسااجع متوازی و جناس مضااارع هم

 غیرشاعرانه است.  

 نتیجه (7

جعل ادیبانه هرگونه تغییر و تبدیل در کلمات یا ساخت و بافت شعر یک شاعر از سوی اشخاصی است که با ادبیات و شعر 

و های فرعی شاعرانه و غیرشاعرانه  سر و کار دارند. این پدیده به دو نوع اصلی شفاهی و کتبی و این دو نوع نیز به گونه

ای است که شخص  شود. از دیدگاه علوم بلاغی جعل شاعرانه و ناآگاهانه، اغلب به گونه آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم می

دهد که گویی در وزن و متناسب را در بافت و ساخت شعر قرار میادیب با ذوق و قریحۀ شخصی خود چنان کلمات هم

آید. جعل گاهی زیباتر و تأثیرگذارتر از اصل شعر شاعر از کار درمی کند و این نوع جعل  فرایند شعرسازی شرکت می 

شود. جعل ادیبانه از نوع آگاهانه  غیرشاعرانه سبب از دست رفتن تناسب، زیبایی، فصاحت، بلاغت و تأثیرگذاری شعر می
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های تحقیق حاضر  ها و یافتهه بدل است. با توجه به نمونها و بروز پدیدۀ نسخهو کتبی، یکی از عوامل اصلی تعدّد نسخه

 بندی کرد: ای زیر دستهآمده را در جدول مقایسههای به دستتوان دادهمی

جعل ادیبانة  

 شفاهی 

جعل ادیبانة  

 کتبی

جعل ادیبانة  

 شاعرانه

جعل ادیبانة  

 غیرشاعرانه

جعل ادیبانة  

 آگاهانه 

جعل ادیبانة  

 ناآگاهانه 

5 50 8 47 29 26 

توان نتیجه گرفت، جعل ادیبانۀ کتبی اغلب از نوع غیرشاعرانه است. این نوع جعل در با توجه به جدول فوق می 

این پدیده  می  ها اغلب به صورت آگاهانه و غیرشاعرانه دیده بدل نسخه از  به مواردی متعدّد  شود. در کتب علوم بلاغی 

اند. به عنوان نتیجۀ کلی باید گفت، جعل ادیبانه اغلب غیرشاعرانه  ناآگاهانه و غیرشاعرانه توان برخورد که اغلب از نوع می

 سازد.است و به زیبایی، تناسب، فصاحت و بلاغت اشعار آسیب وارد می

 تعارض منافع

 طبق گفتۀ نویسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.  

 منابع
 انگلیسی هانس ور(. تهران: نشر نی. -فارسی )بر اساسِ فرهنگِ عربی  -(. فرهنگ معاصر عربی1381)آذرنوش، آذرتاش.  
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 (. المعجم فی معاییر اشعار العجم. به تصحیح سیروس شمیسا. تهران: علم. 1388الدین محمد بن قیس. )رازی، شمس

 . 42-47. صص: 22(. »اعمال سلیقۀ شاعرانه: نقدی بر دیوان حافظ تصحیح ادیب برومند«. ادبستان فرهنگ و هنر. شمارۀ 1370راستگو، محمد. )

 (. کلیات سعدی. به تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: نشر نامک. 1384الدّین مصلح بن عبدالله. )سعدی شیرازی، شیخ مشرف

 (. دیوان سنایی غزنوی. به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. تهران: انتشارات سنایی.1388مجدود بن آدم. ) سنایی غزنوی، ابوالمجد

 های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی. تهران: مؤسسۀ انتشارات آگاه. (. تازیانه1372شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 . 15-26. صص: 2ارا. شمارۀ (. »جادوی مجاورت«. بخ1377شفیعی کدکنی، محمدرضا. )

 (. بیان. تهران: انتشارات فردوس.1381شمیسا، سیروس. )

 (. بیان و معانی. تهران: نشر میترا. 1393شمیسا، سیروس. )

 (. معانی. تهران: نشر میترا.  1384شمیسا، سیروس. )
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 .(. فرهنگ معاصر فارسی امروز. تهران: فرهنگ معاصر1381صدری افشار، غلامحسین؛ حکمی، نسرین و حکمی، نسترن. )

 الف(. از زبانشناسی به ادبیات؛ جلد اول: نظم. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.    1394صفوی، کورش. )

 ب(. از زبانشناسی به ادبیات؛ جلد دوم: شعر. تهران: شرکت انتشارات سوره مهر.   1394صفوی، کورش. )
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 ازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(. (. معانی و بیان. تهران: س1381زاده، رضا. )علوی مقدم، محمد و اشرف

 (. شاهنامه )از روی چاپ مسکو(. تهران: نشر قطره. 1380فردوسی، ابوالقاسم. )

 الدین همایی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. (. دیوان عثمان مختاری. به تصحیح جلال1341مختاری، عثمان. )

 ن. تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر.(. فرهنگ فارسی معی1371معین، محمّد. )

 الزمان فروزانفر. تهران: نشر علم.(. کلیات شمس تبریزی. تصحیح بدیع1384الدین محمد بلخی رومی. )مولوی، مولانا جلال

 رات روزنه.پور سبحانی. تهران: انتشا(. مثنوی معنوی. به تصحیح توفیق هاشم1382الدین محمد بلخی رومی. )مولوی، مولانا جلال

 العارفین. تهران: چاپخانۀ دارالخلافه طهران. ق.(. ریاض 1305خان. )هدایت، رضاقلی

 (. فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: مؤسسۀ نشر هما.   1371الدین. )همایی، جلال
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